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 چكيده

رحلت جانگداز پيامبراكرم صلي االله عليه و آله يكي از اندوه بارترين حوادث تاريخ اسلام به شمار مي رود؛ 
كنار چنان كه حضرت علي عليه السلام پس از غسل و كفن بدن پاك آن فرستاده خدا، كفن را از صورتش 

با رحلت تو، ! پدر و مادرم به فدايت«: زد و با قلبي شكسته و اندوهگين، او را مورد خطاب قرار داد و فرمود
اگر ما را به شكيبايي در برابر ناگواري ها دعوت . رشته نبوت و وحي الهي و اخبار آسمان ها منقطع گرديد

ي اشك چشمانم را خشك مي گردانيدم، نفرموده بودي، چنان در فراق تو اشك مي ريختم كه چشمه ها
حزن و اندوه ما در اين مصيبت، هميشگي است، اگرچه اين مقدار از حزن و اندوه در مصيبت فقدان تو بسيار 

ه ياد آور و در خاطر ما را در سراي ديگر ب! پدر و مادرم به فدايت. ناچيز است؛ اما چاره اي جز اين نيست
در اين نوشتار درصدد هستيم كه مهم ترين مسأله . ركش را با كفن پوشانيدآن گاه صورت مبا» رخود نگاه دا

مربوط به ايام رحلت رسول خدا صلي االله عليه و آله ، يعني خلافت و جانشيني آن حضرت را مورد بررسي 
موسوعة التاريخ «قرار دهيم و بدين منظور از كتاب هاي مختلف تاريخ صدر اسلام، به ويژه از كتاب 

 .استفاده كرده ايم» ميالاسلا

 مقدمه

پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله به خوبي بر اهميت منطقه شامات و فلسطين كه تحت سيطره روميان قرار 
داشت، واقف بود و مطمئن بود كه دولت نيرومند روم، كه شاهد گسترش روزافزون اسلام و قلع و قمع 

است، ساكت و آرام نمي نشيند و درصدد فرصتي است كه  يهوديان فتنه جو و گرفتن جزيه از مسيحيان بوده
از اين رو، در سال هشتم هجري سپاهي را به فرمان دهي جعفر بن . ضربه اي به حكومت نوپاي اسلام بزند

در . ابي طالب و زيد بن حارثه و عبداالله بن رواحه روانه اين سرزمين نمود تا خطرات احتمالي را دفع كنند
فرمانده شجاع به همراه عده زيادي از مسلمانان به شهادت رسيدند و باقي مانده لشكر اين سريه، هر سه 

 .اسلام به فرماندهي خالد بن وليد عقب نشيني كرد و به مدينه بازگشت

سپس در سال نهم هجري وقتي خبر آمادگي روميان براي حمله به سرزمين حجاز در مدينه منتشر گرديد، 
گرديد و بدون برخورد با دشمن و جنگ و خون ريزي، به » تبوك«جنگجو عازم پيامبر همراه با سي هزار 

بدين سان، احتمال خطر در نظر پيامبر بسيار جدي بود و به همين دليل، پس از مراسم . مدينه بازگشت
ران حجة الوداع و ورود به مدينه، سپاهي منظّم براي اعزام به اين منطقه آماده كرد و دستور داد بزرگان مهاج

پيامبر براي تشويق مسلمانان به شركت در اين جهاد، با دست خود پرچمي براي .و انصار در آن شركت كنند
سحرگاهان بر . به نام خدا و در راه خدا جهاد كن و با دشمنان خدا وارد جنگ شو«: اسُامه بستو به او فرمود

  ».كه دشمن از حركت تو خبردار نشود اُنبا شبيخون بزن و مسافت مدينه تا شام را آن چنان سريع طي كن
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 اعتراض به فرماندهي اُسامه

رسول خدا صلي االله عليه و آله با وجودي كه از : ابن اسحاق از عروة بن زبير و ديگران روايت كرده است
در اين . در سرزمين فلسطين راهي كرد» داروم«و » بلقاء»بيماري رنج مي برد، لشكر اسُامه را به سوي 

چگونه او را كه جواني بيش نيست بر تمام مهاجران و انصار برتري داده و او را : عده اي مي گفتندميان، 
 فرمانده آنان قرار داده است؟

به دنبال اعتراض عده اي از صحابه، آن حضرت در حالي كه سرش را با پارچه اي بسته بود، از حجره بيرون 
اي مردم، دستورات اسامه را اطاعت كنيد و همراه «: فرمودآمد و بر منبر نشست و پس از حمد و ثناي الهي 

به جانم سوگند كه اگر امروز درباره فرماندهي او ايراد مي گيريد، در گذشته در مورد  .لشكر او خارج شويد
او شايستگي فرمان دهي را دارد چنان كه پدرش هم شايستگي فرمان دهي را . پدرش هم ايراد مي گرفتيد

 .منبر پايين آمدسپس از » .داشت

واقدي با آن كه فرد باهوش و زيركي بوده و سعي مي كرده است تفصيل مطالب را از اخبار و احاديث و 
روايات جمع آوري كند، اما در صدد برنيامده است افراد اين سپاه را مشخص كند كه اين گونه رسول خدا در 

و » المسلمين«د سپاه اسامه و سه بار كلمه را در مور» الناس«او شش بار كلمه . اعزام آن تأكيد داشت
» المهاجرين الاولين«را بر » أنصار«را به كار برده و يك بار كلمه » المهاجرين الاولين«همچنين سه بار كلمه 

اما . ، آن گاه دو نفر از انصار را نام مي برد»في رجالٍ من المهاجرين و الأنصار«: عطف كرده و گفته است
متمركز شده اند و ابن اسحاق فقط » المهاجرين الاولين«اسحاق و ابن هشام بر كلمه  چنان كه گذشت ابن

 .اضافه نموده است» مهاجرين«را بر » انصار«يك بار در روايت عروة، كلمه 

رسول خدا صلي االله عليه و آله پرچم را براي فرمان دهي اسامه : يعقوبي در كتاب خود به اختصار مي نويسد
در اين ميان، عده اي . از مهاجران و انصار، بست كه در اين سپاه ابوبكر و عمر نيز حاضر بودند بر تعداد زيادي

: اما پيامبر صلي االله عليه و آله فرمود! او كم سن و سال است و فقط نوزده سال دارد: اعتراض كرده، گفتند
هي پدرش هم اعتراض مي كرديد، اگر امروز درباره فرمان دهي او اعتراض مي كنيد، پيش از اين بر فرمان د«

 .»در حالي كه هر دو براي فرمان دهي لايق بودند

اما با واقدي در اين . مريضي آن حضرت تقريبا در نيمه ماه صفر شروع شد: يعقوبي برخلاف واقدي مي نويسد
 (11).موضوع موافق است كه سپاه اسامه دو هفته قبل از رحلت آن حضرت آماده شده بود، ولي حركت نكرد

 برحذر داشتن مردم از فتنه

هنگامي كه رسول خدا از نزديك شدن اجل خود مطّلع گرديد، به هر «: شيخ مفيد در ارشاد مي گويد
مناسبتي براي مسلمانان سخنراني مي كرد و آنان را از فتنه انگيزي و اختلاف پس از خودش برحذر مي 

شوند، و بر آن اتفاق نظر و وحدت داشته باشند، و و بسيار سفارش مي كرد كه به سنتّ او متمسك . داشت
آنان را به پي روي از عترت خود، و اطاعت و حفاظت از آن ها، و كمك و ياري به آن ها در دين تشويق مي 

اي : كرد، و از اختلاف و ارتداد برحذر مي داشت و راويان بسياري از آن حضرت نقل كرده اند كه فرمود
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آگاه باشيد كه درباره دو چيز از . ي روم و شما در حوض كوثر بر من وارد مي شويدمردم، من از ميان شما م
بدانيد كه خداوند به من . پس مواظب باشيد كه چگونه از آن ها محافظت مي كنيد. شما سؤال خواهم كرد

كردم و  من اين ها را از خدا درخواست. خبر داده است كه اين دو از هم جدا نمي شوند تا مرا ملاقات كنند
كتاب خدا و عترتم، اهل : آگاه باشد كه من اين دو را در ميان شما مي گذارم. آن ها را به من عطا فرمود

از آن دو پيشي نگيريد كه متفرق مي شويد و از آن دو عقب نمانيد كه هلاك مي شويد و سعي نكنيد  .بيتم
اي مردم، اين گونه نباشيد كه پس از من . دكه چيزي به آن دو ياد بدهيد؛ زيرا آن دو آگاه تر از شما هستن

آگاه باشيد كه علي بن ابي طالب، برادر و وصي من است ... به كفر خويش بازگرديد و خون همديگر را بريزيد
 .كه بر سر تأويل قرآن مي جنگد؛ چنان كه من بر سر تنزيل قرآن جنگيدم

ام او بست و به او دستور داد كه به سوي آن حضرت اسامه را به فرماندهي انتخاب كرد و پرچم را به ن
نقشه آن حضرت اين بود كه . سرزمين روم، همان جايي كه پدرش به شهادت رسيده بود، حركت كند

مهاجران و انصار اوليه را از مدينه به بيرون بفرستد تا در هنگام وفاتش، كسي از اين ها در مدينه نمانده 
به منازعه با جانشين و وصي او بپردازد، و بخواهد حق او را پاي مال  باشد كه در رياست بر مردم طمع كند، و

به همين دليل، اسامه را به فرمان دهي افرادي كه ذكر شد منصوب كرد و تلاش نمود كه هر چه . گرداند
اردو بزند و مردم را ترغيب كرد » جرف«او به اسامه دستور داد كه در  .سريع تر آنان از مدينه بيرون بروند

اما در . كه هرچه زودتر به او ملحق شوند و همراه او حركت كنند، و آنان را از سستي و كُندي برحذر داشت
همين ايام كه درصدد بود تا سپاه اسامه را هرچه سريع تر اعزام كند، بيمار شد و بستري گرديد و در اثر آن 

 .»رحلت كرد

اي از مهاجران و انصار هاي عدهخواست مفاخرهامبر ميهاي اين انتخاب آن بود كه پيالبته يكي ديگر از علت
ها بفهماند كه به دست گرفتن مقام و موقعيت هاي اجتماعي در گروي لياقت اوليه را زير سؤال ببرد و به آن

  .داست كه اسامه اين شايستگي را دارو شايستگي 

كه رسول خدا صلي االله عليه و آله  پس از آن: آن گاه شيخ مفيد قضيه نماز را نقل كرده و سپس گفته است
نماز را به جاي آورد، به منزل خود رفت و گروهي از مسلمانان را، كه ابوبكر و عمربن خطاب هم در ميان 

آيا به شما دستور ندادم كه هرچه زودتر همراه سپاه اسامه حركت كنيد؟ چرا : آنان بودند، فراخواند و پرسيد
و ! من خارج شده بودم، اما بازگشتم تا بار ديگر شما را ببينم: ابوبكر گفتاز دستور من سرپيچي كرده ايد؟ 

اما حضرت ! اي رسول خدا، من خارج نشدم؛ زيرا دوست ندارم كه حال شما را از ديگران بپرسم: عمر گفت
 .سپاه اسامه را روانه كنيد: سه مرتبه فرمود

مشهور است كه آن حضرت كساني را كه از دستور او سرپيچي نمودند، لعنت كرد، ولي در احاديث ما چيزي 
در اين مورد وارد نشده است، مگر در حديث ضعيفي كه قسمتي از گفت وگوي حروري با امام باقر عليه 

عليه و آله را احمد بن  لعن پيامبر صلي االله. آمده است 324، ص 27السلام مي باشد و در بحارالانوار، ج 
، كه از قدماي معتزله مي باشد، در كتاب سقيفه ذكر كرده، و )ق.ه 323م (عبدالعزيز جوهري بغدادي 
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از او نقل نموده، و شهرستاني  52، ص 6آن را در شرح نهج البلاغه، ج ) ق.ه 665م (معتزلي شافعي بغدادي 
  .حل نقل كرده استكتاب الملل و الن 20، ص 1نيز آن را در حاشيه فصل 

 زيارت بقيع و ايراد خطبه

جبرئيل هر سال قرآن را يك «  :پيامبر به حضرت علي عليه السلام فرمود: شيخ مفيد در ارشاد آورده است
سبب آن را چيزي نمي دانم، جز اين . مرتبه بر من عرضه مي كرد و امسال آن را دو مرتبه عرضه كرده است

هاي دنيا و جاودانگي در آن و بين بهشت مخير علي، من بين انتخاب گنج يا.كه اجل من فرا رسيده است
 ».شدم، اما ملاقات پروردگارم و بهشت را اختيار كردم

مأمور شده «: پس از آن كه پيامبر بيمار شد و احساس كرد كه اجلش فرا رسيده است، به اطرافيانش فرمود
علي عليه السلام تكيه كرد و به بقيع رفت و در ميان پس بر حضرت » .ام كه براي اهل بقيع استغفار كنم

؛ سلام بر شما اي اهل قبور، به شما تبريك مي گويم ...السلام عليكم يا اهل القبور«: قبرستان ايستاد و فرمود
كه از آنچه مردم در آن گرفتار مي شوند، عبور كرديد؛ زماني كه فتنه ها همانند تكه هاي شب تار، يكي پس 

 .سپس به منزل خود بازگشت» .روي مي آورند از ديگري

پس از سه روز، در حالي كه سرش را بسته بود و به حضرت علي عليه السلام و فضل بن عباس تكيه كرده 
اي مردم، هنگامه رفتن من از ميان شما فرا رسيده است، «: بود، از منزل بيرون آمد و بر منبر نشست و فرمود

م، بيايد تا آن را به او بدهم؛ و هركسي از من طلب كار است، بيايد تا آن را به هر كس كه وعده اي داده ا
اي مردم، . اي مردم، بين خدا و هيچ كس، چيزي جز عمل نيست كه با آن خير يا شري انجام دهد. بپردازم

از قسم به كسي كه مرا به حق مبعوث كرده است، هيچ چيز غير . هيچ كس ادعا و آرزوي گزافي نداشته باشد
آيا پيام خدا را ابلاغ . عمل همراه با رحمت، باعث نجات نمي شود، و اگر فردي معصيت كند، نابود مي شود

 .و پس از ايراد خطبه، نماز كوتاهي به جاي آورد و وارد منزل ام سلمه شد» كردم؟

 نيابت از پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله

ز اذان مي گفت، سپس پيش پيامبر اكرم مي آمد و او را از شيخ مفيد در ارشاد آورده است كه بلال هر رو
يك روز اذان صبح را گفت، سپس پيش آن حضرت آمد كه ديد به سبب بيماري بي . اذان باخبر مي كرد

رسول خدا صلي االله عليه و آله با صداي » .الصلاة، يرحمكم اللّه«: بلال با صداي بلند گفت. هوش شده است
 .»يكي به جاي من نماز بخواند، من توانايي آن را ندارم«: فرمودبلال، به هوش آمد و 

 !عمر را خبر كنيد: ابوبكر را خبر كنيدو حفصه گفت: به دنبال آن، عايشه، گفت

رسول خدا صلي االله عليه و آله به عمر و ابوبكر دستور داده بود كه همراه سپاه اسامه خارج شوند و نمي 
چي كرده اند، اما وقتي اين سخنان را از عايشه و حفصه شنيد، متوجه شد دانست كه آنان از دستورش سرپي

او مشاهده كرد كه هر كدام از اين دو سعي دارند . كه آن ها از دستورش سرپيچي كرده و در مدينه مانده اند
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به . تا پدر خودشان را براي اقامه نماز بفرستند و با اين كه او زنده است در صدد فتنه انگيزي مي باشند
  .شما همانند زناني هستيد كه يوسف را به زندان فرستادند. بس كنيد: همين دليل، فرمود

سپس علي و فضل بن عباس را فراخواند و پس از وضو، با تكيه بر آن ها به سوي مسجد حركت كرد، در 
 .حالي كه از ضعف پاهايش بر زمين كشيده مي شد

آن حضرت نزديك محراب رفت  .ا ديد كه در محراب ايستاده استوقتي كه از منزل وارد مسجد شد، ابوبكر ر
ابوبكر به عقب رفت و رسول خدا صلي االله عليه و آله در محراب . و با دست به ابوبكر اشاره كرد كه عقب برود

حرام او نماز را از همان جايي كه ابوبكر قطع كرده بود، ادامه نداد، بلكه نماز را از اول با تكبيرة الا. ايستاد
 .شروع كرد

 وصيت پيامبر صلي االله عليه و آله به حضرت علي عليه السلام

: پس از آن كه افراد از پيش آن حضرت صلي االله عليه و آله بيرون رفتند، فرمود: شيخ مفيد مي نويسد
ي االله آن دو را فراخواندند و آن ها نزد پيامبر صل. برادرم، علي بن ابي طالب، و عمويم را پيش من بياوريد

 .عليه و آله حاضر شدند

اي عباس، اي عموي رسول خدا، آيا وصيت مرا مي پذيري و به : آن حضرت رو به عمويش كرد و پرسيد
 وعده هايم عمل مي كني و ديون مرا مي پردازي؟

اي رسول خدا، عموي تو، پيرمردي پا به سن گذاشته و عيالوار است و تو همانند ابري : عباس گفت
پس ! كريم بوده اي و ممكن است بر عهده تو وعده اي باشد كه عموي تو نتواند آن را انجام دهد سخاوتمند و

اي برادر من، آيا وصيت مرا مي پذيري : از آن پيامبر صلي االله عليه و آله رو به علي عليه السلام كرد و پرسيد
كارهاي خانواده ام، اقدام مي  و به وعده هايم عمل مي كني و ديون مرا مي پردازي و پس از من به انجام

 كني؟

 .بله، اي رسول خدا: علي عليه السلام فرمود

آن گاه فرمود تا شمشير، زره و تمام لوازم شخصي و حتي پارچه اي را كه در جنگ ها به شكم مي بست، 
گشترش سپس ان. پس از آن كه اين وسايل را حاضر كردند، همه آن ها را به علي عليه السلام سپرد. بياورند

آن گاه علي عليه السلام را در آغوش كشيد و . اين را هم بگير و به دست كن: را از دست بيرون آورد و فرمود
 .با نام خدا به منزل برو: سپس فرمود

هنگامي كه رسول خدا صلي االله عليه و آله در : شيخ صدوق با اسناد خود از ابن عباس روايت كرده است
اي «: بستر بيماري خوابيده بود، عده اي از اصحاب در اطرافش بودند، در اين حال، عمار بن ياسر از او پرسيد
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 :ما را غسل بدهند؟ آن حضرت فرموداگر آن واقعه رخ داد، چه كساني ش! رسول خدا، پدر و مادرم به فدايت

  .فقط علي بن ابي طالب؛ زيرا هنگامه غسل، ملائكه او را ياري مي دهند

 اگر اين واقعه رخ داد، چه كسي بر شما نماز بخواند؟! پدر و مادرم به فدايت: عمار دوباره پرسيد

سر ابوطالب، پس از آن كه روح از اي پ: آن حضرت صلي االله عليه و آله رو به علي عليه السلام كرد و فرمود
يا ميان ) كه پارچه هاي مستعملي بودند(بدنم جدا شد، بدنم را به خوبي غسل بده و مرا در اين دو پارچه 

سپس جنازه ام را تا كنار . پارچه سفيد مصري و برد يماني كفن كن و مرا در پارچه گران قيمت كفن نكن
ي جلّ و علا از فوق عرش، سپس جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل در اين هنگام، اول خدا. قبرم حمل كنيد

همراه ملائكه بسياري كه جز خداي متعال تعداد آن ها را نمي داند، سپس كساني كه عرش را در بر گرفته 
اند، سپس ساكنان آسمان هاي هفت گانه، يكي پس از ديگري و آن گاه تمام اهل بيتم و زنانم به ترتيب بر 

پس شما هم با گريه و زاري مرا . آن ها به من اشاره مي كنند و بر من سلام مي فرستند. وانندمن نماز مي خ
 .اذيت نكنيد

 گريه انصار

مردان و زنان انصار در مسجد جمع شده : شيخ مفيد در أمالي، با اسناد خود از ابن عباس روايت مي كند
در اين هنگام، عباس و پسرش فضل و حضرت . كردندبودند و براي رسول خدا صلي االله عليه و آله گريه مي 

اي رسول خدا، مردان و زنان : علي عليه السلام داخل شدند و به پيامبر صلي االله عليه و آله عرض كردند
 .انصار در مسجد جمع شده اند و به حال شما گريه مي كنند؛ آن ها مي ترسند كه شما از دنيا برويد

سپس در حالي كه ملحفه اي به دور خود » .دست هاي مرا بگيريد«: فرمودپيامبر صلي االله عليه و آله 
آن گاه حمد و ثناي الهي را به .پيچيده و سرش رابا پارچه اي بسته بود، وارد مسجد شد و بر منبر نشست

اي مردم، چه چيز باعث شده كه مرگ پيامبرتان را انكار كنيد؟ مگر مرگ مرا و همه «: جاي آورد و فرمود
. را در برنمي گيرد؟ اگر بنا بود كه كسي جاويدان باقي بماند، براي هميشه در ميان شما باقي مي ماندمشما 

آگاه باشيد كه من به پروردگارم ملحق خواهم شد، در حالي كه در ميان شما امانت هايي به يادگار گذاشته 
در دست هاي شماست و صبح و كتاب خدا كه : ام كه اگر بدان ها تمسك جوييد، هرگز گم راه نمي شويد

و عترتم، اهل بيت خودم را، كه شما را به نيكي درباره آن ها سفارش مي كنم و شما ... شام آن را مي خوانيد
هر آينه مي دانيد كه آن ها چه مقامي نزد خدا و رسولش و مؤمنان . را به نيكي درباره انصار سفارش مي كنم

د و امكاناتشان را در اختيار شما نگذاشتند، در حالي كه خودشان در آيا آن ها به شما پناه ندادن .دارند
سختي و مشقت به سر مي بردند؟ هر كدام از شما مسؤول امري شديد كه در آن مي توانيد به نفع يا ضرر 
ديگران اقدام كنيد، در اين صورت بايد كه سخنان نيكوكاران انصار را بپذيريد و از خطاكنندگان آن ها در 

 .دگذري
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اين مجلس آخرين مجلسي بود كه برگزار شد تا اين كه پيامبر صلي االله عليه و آله به ملاقات پروردگارش 
اي مردم، بدانيد كه پس از من پيامبري «: سپس به افرادي كه در اطرافش اجتماع كرده بودند، فرمود.رفت

رد، ادعاي خودش است و هر كسي ادعاي پيامبري ك. نمي آيد و سنّتي پس از سنتّ من وجود ندارد
هر كسي كه ادعاي پيامبري كرد، او را به قتل برسانيد و بدانيد كه پيروانش، . جايگاهش جهنم خواهد بود

اي مردم، قصاص را زنده نگه داريد و حق را برپاي داريد و متفرقّ نشويد و مسلمان . اهل جهنم خواهند بود
 .»باقي بمانيد تا ماندگار باشيد

 ا خوانيدبرادر مرا فر

اميرالمؤمنين جز براي انجام كارهاي ضروري، رسول خدا صلي االله عليه : شيخ مفيد در ارشاد انشا كرده است
فرداي آن روز رسول خدا صلي االله عليه و آله وقتي به هوش آمد، مشاهده كرد كه . و آله را تنها نمي گذاشت

برادر و همراه مرا فرا : از اين رو، فرمود. نيستهمه در اطرافش هستند و حضرت علي عليه السلام در آن جا 
 .خوانيد

ابوبكر فراخوانده شد و داخل اتاق رفت  .منظورش، ابوبكر، است، او را فرا بخوانيد: عايشه كه آن جا بود، گفت
براي همين، چشم هاي خود را بسته و . ضعف بر آن حضرت غالب شده بود. و بالاي سر آن حضرت نشست

مدتي گذشت و پيامبر . كه چشم هايش را گشود و ابوبكر را ديد، صورتش را از او برگرداند وقتي. ساكت بود
اگر با من كاري داشت، حتما با من سخن : ابوبكر به اطرافيان گفت. صلي االله عليه و آله همچنان ساكت بود

 .مي گفت، پس برخاست و از اتاق خارج شد

 .برادر و همراهم را فرا خوانيد: و آله دوباره فرمودپس از رفتن ابوبكر، پيامبر صلي االله عليه 

هنگامي كه عمر وارد شد و آن حضرت او را ديد، . او را فرا خوانيد. شايد منظورش عمر مي باشد: حفصه گفت
ظاهرا با من كاري : مدتي به سكوت گذشت تا اين كه عمر هم گفت. صورتش را از او برگرداند و حرفي نزد

 .، برخاست و رفتندارد و از اين رو

برادر و همراه مرا را فرا : پس از خروج عمر، آن حضرت صلي االله عليه و آله براي سومين مرتبه گفت
پس علي عليه . منظورش علي عليه السلام است، او را فرا خوانيد و دنبال ديگري نرويد: ام سلمه گفت.خوانيد

. ديك شد، پيامبر به او اشاره كرد كه نزديكش برودوقتي حضرت علي عليه السلام نز. السلام را فرا خواندند
سپس علي عليه . پيامبر مدتي طولاني با او نجوا كرد. علي خم شد و سرش را نزديك دهان آن حضرت برد

 .السلام در گوشه اي نشست تا آن حضرت به خواب رفت

هزار : ا تو چه مي گفت؟ پاسخ داداي اباالحسن، پيامبر صلي االله عليه و آله ب: از علي عليه السلام پرسيده شد
درِ علم را به روي من گشود كه هر دري هزار در دارد،و مرا به چيزي وصيت كرد كه به خواست خدا آن را 

 .انجام خواهم داد
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اي علي، «: پس از مدتي رسول خدا صلي االله عليه و آله چشم هايش را گشود و به علي عليه السلام فرمود
پس از آن كه جان به جان آفرين تسليم كردم، دست . ده، همانا امر الهي رسيده است سر مرا در دامنت قرار

سپس مرا رو به قبله كن و انجام كارهاي مرا به عهده . بر صورتم بكش و آن را بر صورت خود بكش
ي وقتي كه از دنيا رفتم، مرا غسل بده و هنگام غسل، عورت مرا بپوشان؛ زيرا هيچ كس آن را نم(28).بگير

و پيش از همه بر من نماز بخوان و از من جدا نشو تا مرا به خاك بسپاري و .بيند، مگر اين كه نابينا مي شود
از خداي متعال كمك بخواهو مرا در همين جا دفن كن و قبرم را به اندازه چهار انگشت از زمين بالاتر قرار 

 .»بده و مقداري آب بر آن بپاش

آن حضرت به حالت اغما  .مبر صلي االله عليه و آله را در دامن خود گذاشتحضرت علي عليه السلام سر پيا
فاطمه با مشاهده اين وضع خود را بر روي بدن پدر انداخت و با شيون و زاري اين شعر را مي . فرو رفت

  :خواند

 و أبيض يستسقي الغمام بِوجههثمال اليتامي عصمةً للأرامل

: با صداي آهسته اي فرمود .و آله به هوش آمد و اين شعر را شنيد لحظاتي بعد رسول خدا صلي االله عليه
و ما محمد الاّ رسولٌ قد خلتَ من قبله «: آن رانگو، بلكه اين را بگو. دخترم، اين گفته عمويت ابوطالب است

امبري همانند پيامبران ؛ همانا محمد، پي)144: آل عمران(» الرُّسل أَفإَِن مات أوَ قُتل انقلََبتُم علي أعقابكُِم
 آيا اگر از دنيا رفت يا شهيد شد، به گذشته خود باز مي گرديد؟. ديگر است

فاطمه عليهاالسلام . آن حضرت اشاره كرد كه به او نزديك شود. حضرت فاطمه عليهاالسلام به شدت گريست
 !ره اش شكوفا گرديدپيامبر صلي االله عليه و آله سخناني را در گوش او گفت كه چه. به او نزديك شد

رسول خدا صلي االله عليه و آله چه چيزي به تو گفت كه حزن و : بعدها از فاطمه عليهاالسلام پرسيده شد
او به من مژده داد كه من اولين نفر از اهل بيت  :اندوهت برطرف گرديد و چهره ات شاداب شد؟ فرمود

از پس او مي روم و همين مرا خوش حال  هستم كه به او ملحق مي شوم و مدت زيادي طول نمي كشد كه
 .كرد

اي علي، : سپس پيامبر صلي االله عليه و آله فرمود: شيخ صدوق در أمالي از ابن عباس روايت كرده است
علي عليه السلام نزديك رفت تا آن حضرت صلي االله عليه و آله دست او را گرفت ... نزديك بيا، نزديك تر بيا،
  .ين حال بي هوش شدو پيش خود نشانيد و در ا

حسن و حسين عليهماالسلام برخاستند و در حالي كه گريه و زاري مي كردند، پيش آمدند و خود را روي 
علي عليه السلام مي خواست آن ها را دل داري دهد و از بدن پيامبر صلي االله . بدن رسول خدا انداختند

علي جان، اجازه بده كه آن «: باز كرد و فرمود عليه و آله جدا كند كه آن حضرت به هوش آمد و چشمانش را



9 

 

آگاه باشيد كه اين دو . ها را ببويم و آن ها مرا ببويند؛ از آن ها توشه برگيرم و آن ها از من توشه برگيرند
 .»پس از من مظلوم واقع مي شوند و ظالمانه به قتل مي رسند

 .»دلعنت خدا بر كسي كه به آن ها ظلم كن«: سپس سه مرتبه فرمود

شيخ طوسي مانند اين مطلب را در أمالي با اسناد خود از امام حسين عليه السلام ، از پدرش علي عليه 
اي بلال، فرزندانم حسن و حسين را پيش من : آن حضرت به بلال فرمود«: السلام روايت كرده و آورده است

. ا به سينه اش چسبانيد و آنان را مي بوييدپيامبر صلي االله عليه و آله آن ها ر. او رفت و آن دو را آورد. بياور
براي همين پيش رفتم تا آن ها را از بدن آن حضرت . احساس كردم كه شايد باعث اذيت و آزار پيامبر شوند

بگذار آن ها از من بهره . اي علي، آن ها را راحت بگذار تا مرا ببويند و آن ها را ببويم: جدا كنم، اما وي فرمود
ديري نمي گذرد كه پس از من به مصيبت و مشكلات بزرگي گرفتار مي . آن ها بهره ببرمببرند و من از 

پروردگارا، من اين دو و . شوند و خدا لعنت كند كساني را كه باعث خوف و اذيت و آزار آن ها مي شوند
زير  پس از آن پيامبر ساكت شد و در حالي كه دست علي عليه السلام»مؤمنان صالح را به تو مي سپارم

  . ...سرش بود، آن حضرت صلي االله عليه و آله جان به جان آفرين تسليم كرد

علي عليه السلام دست هايش را به صورت رسول خدا صلي االله عليه و آله ماليد و سپس آن ها را بر صورتش 
بر بدنش ماليد و چشم هاي آن حضرت صلي االله عليه و آله را بست و او را به سوي قبله كرد و ازارش را 

 .آن گاه برخاست تا امور كفن و دفن را انجام دهد. كشيد

هنگامي كه علي عليه السلام چشم هاي : عياشي در تفسيرش از امام باقر عليه السلام روايت كرده است
چه مصيبت بزرگي كه كمر نزديكان . اناّ للّه و انا اليه راجعون«: رسول خدا صلي االله عليه و آله را بست، فرمود

را شكست و مؤمنان را داغدار كرد؛ مصيبتي كه هيچ گاه به مثل آن مبتلا نشده اند و هيچ گاه درمان نخواهد 
 .»شد

 به خاكسپاري رسول خدا صلي االله عليه و آله

در اين ميان، رسم اهل مكهّ بر اين بود كه لَحد را در وسط قبر مي كندند و ابوعبيده جراّح براي آن ها قبر 
اهل مدينه لَحد را در گوشه قبر مي كندند و ابوطلحه، زيد بن سهل انصاري براي آن ها قبر مي مي كند، و 

آن گاه دو نفر را به دنبال ابوعبيده و . خدايا، خودت نوع قبر را براي پيامبرت انتخاب كن :عباس گفت. كند
حه را زودتر پيدا كردند و آوردند و او آن ها ابوطل .ابوطلحه فرستاد تا هر كدام را كه زودتر پيدا كردند، بياورند

 .قبر رسول خدا صلي االله عليه و آله را حفر كرد

يا علي، تو را به خدا قسم مي  :هنگام دفن جنازه، انصار، كه در اطراف حجره بودند، با صداي بلند گفتند
فيق شركت در خاك يكي از ما را داخل قبر ببر تا تو. دهيم كه نگذار حق ما در قبال رسول خدا ضايع شود

 .سپاري رسول خدا صلي االله عليه و آله را از دست ندهيم
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پس از آن كه . او از بدريون و خزرجي و مردي فاضل بود. أوس بن خولي داخل شود: علي عليه السلام فرمود
ازه را سپس علي عليه السلام جن. او وارد قبر شد. داخل قبر شود: او وارد حجره شد، علي عليه السلام فرمود

پس از آن كه أوس جنازه را بر كف قبر گذاشت، . برداشت و به دست أوس خزرجي كه داخل قبر بود، داد
سپس علي عليه السلام وارد قبر شد و كفن را از .حالا خارج شو و او خارج شد: علي عليه السلام فرمود

. ر جهت قبله بر خاك گذاشتصورت رسول خدا صلي االله عليه و آله كنار زد و گونه راست آن حضرت را د
 .آن گاه خشت هاي قبر را گذاشت و خارج شد و شروع به ريختن خاك بر قبر كرد

آن : و در روايت ديگري آورده است.علي عليه السلام خشت ها را بر قبر گذاشت: كليني روايت كرده است
علي عليه : ميري روايت كرده استو در باره ارتفاع قبر، ح.حضرت با سنگ ريزه هاي قرمز، كف لَحد را پوشاند

اما در تاريخ يعقوبي .السلام قبر را به اندازه يك وجب و چهار انگشت از زمين بالاتر قرار داد و بر آن آب پاشيد
 .قبر آن حضرت را چهارگوش قرار دادند و از سطح زمين بالاتر قرار داده نشد: آمده است

 آزمايش الهي

علي عليه السلام بيلي در دست داشت و مشغول ريختن خاك در قبر در حالي كه : شيخ مفيد مي گويد
در اين . مردم با ابوبكر بيعت كردند: رسول خدا صلي االله عليه و آله بود، مردي پيش او آمد و عرض كرد

به سرعت با او پيمان بستند؛ زيرا خوف ) آزاد شدگان به دست پيامبر در روز فتح مكهّ(» طُلَقاء«ميان، 
 !انصار نيز به خاطر اختلافاتشان دچار ذلتّ و خواري شدند! ه شما از راه برسيدداشتند ك

: علي عليه السلام با شنيدن اين خبر، بيل را بر زمين گذاشت و در حالي كه به آن تكيه كرده بود، فرمود
من قبلهم فليعلمنّ اللّه الذين  احَسب الناس أنْ يتركَوا انَْ يقولوا آمناّ و هم لا يفتنون و لقد فتَناّ الذين. الم"

؛ الف )14: عنكبوت( "صدقوا و ليعلمنَّ الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون
و . آيا مردم پنداشتند همين كه گفتند ايمان آورديم، رها مي شوند و مورد آزمايش قرار نمي گيرند. لام ميم

پيش از اينان بودند، آزموديم تا خدا آنان را كه راست گفته اند، معلوم دارد، و  به يقين، كساني را كه
آيا كساني كه كارهاي بد مي كنند، مي پندارند كه بر ما پيشي خواهند جست؟ . دروغگويان را نيز معلوم دارد

  ».چه داوري بدي مي كنند
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